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چكيده 
 يكي از اصطلاحات و مضامين عرفاني فارسي است كه درغالب آثار عارفان، “راز      “ 

ّ ، دربارة مولانا درمثنوي، اين مفهوم را . آن مطالبي مطرح شده است تحت عنوان سر

لف بكار برده خود درعرصه ا ي گسترده، به گونه هاي مختمتناسب با ديدگاه و انديشة

آنها، بصورت عادي و معناي لغوي است اما در ضمن بيان مضامين دقيق و كه از جملة

لطيف عرفاني ، مولانا گهگاه ، اسرار و راز هايي را بيان مي كند كه با صرٍف جستجوي 

راز، نمي توان به آن مفاهيم دست يافت؛ بلكه با ديدي عميقتر و دقيقتر بايد به عمق واژة 

دراين مقاله، ضمن بيان برخي از كاربردهاي مفهوم راز در . مولانا راه پيدا كرديشةاند

.معناي لغوي ، گوشه اي از مضامين لطيف عرفاني نيز باز نموده شده است 

 راز ، سرّ ، اسرار ، مثنوي مولانا ، عرفان :واژگان كليدي 

 مقدمه  -1
 رفته است و در زبان فارسي ما بـازاي      يكي ازمفاهيمي كه درمتون عرفاني به كار

رّ“قرارمي گيرد؛ مفهومي است كه كاملاً مقابل لغت “ راز “ واژة درزبان عربي مورد “ س

درغالب كتابهاي عرفاني ، بابي يا بخشي تحت اين عنوان و مطالب مربوط به . نظر است 

ثنوي ، بگونه اي دراين ميان ، مولانا درم.آن مطرح شده و مورد بحث قرارگرفته است 

به عبارت ديگـر ، . آن را مطرح كرده كه ديگران چنين منظري را پيش رو نداشته اند 

مي توان چنين اظهار كرد كه، دراين زمينه درآثار پيشينيان تنها به بيان مباحثي نظري و 

دراين مقاله ،كوشش مي شود تا درآغاز ، ضمن بازگو كردن ) 1.(لغوي بسنده شده است

لطيف عرفاني ، مولانا گهگاه ، اسرار و راز هايي را بيان مي كند كه با صرٍف جستجوي 

راز، نمي توان به آن مفاهيم دست يافت؛ بلكه با ديدي عميقتر و دقيقتر بايد به عمق 

. دراين مقاله، ضمن بيان برخي از كاربردهاي مفهوم راز در . دراين مقاله، ضمن بيان برخي از كاربردهاي مفهوم راز در . مولانا راه پيدا كرد

معناي لغوي ، گوشه اي از مضامين لطيف عرفاني نيز باز نموده شده است 

 راز ، سرّ ، اسرار ، مثنوي مولانا ، عرفان :واژگان كليدي 

 رفته است و در زبان فارسي ما بـازاي      يكي ازمفاهيمي كه درمتون عرفاني به كار

رّ“قرارمي گيرد؛ مفهومي است كه كاملاً مقابل لغت  “ س

درغالب كتابهاي عرفاني ، بابي يا بخشي تحت اين عنوان و مطالب مربوط به 

دراين ميان ، مولانا درمآن مطرح شده و مورد بحث قرارگرفته است .آن مطرح شده و مورد بحث قرارگرفته است .آن مطرح شده و مورد بحث قرارگرفته است 

آن را مطرح كرده كه ديگران چنين منظري را پيش رو نداشته اند 

مي توان چنين اظهار كرد كه، دراين زمينه درآثار پيشينيان تنها به بيان مباحثي نظري و 
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سرّ و راز دربرخي متون عرفاني، به كاربردهاي راز درمثنوي مولانا و گونه هاي مفهوم 

درادامه ، به مباحثي همچون رازدانان چه كساني هستند؛ .متفاوت آن نيزاشاره گردد

مصداق راز در نگاه مولانا چيست و آيا راز را با ديگري مي توان درميان نهاد و سرانجام 

.فاني چيست ؛اشاره مي شوداينكه پيامد راز درمفهوم عر

 بحث-2
نهاني،سرّ، رمز،آنچه دردل :دهخدامعنا شده،عبارت است از     راز،آن گونه كه درلغتنامة

دهخدا ، لغتنامة(به اشخاص مخصوص گفتنهفته باشد؛چيزي كه بايدپنهان داشت يا

).رازذيل كلمة

ز لطايف روحاني، محلّ مشاهدت     طايفه اي از متصوفه برآنند كه سرّ، لطيفه اي است ا

معاني است و مراد از او،  نه ازجملة اعيان است بلكه از جملةو طايفه اي برآنند كه سرّ،... 

حالي است مستور ميان بنده  و خداي ،كه غيري را بر آن اطّلاع نيفتد و گويند بنده را با 

.)101اح الهدايه ، ص مصب( خداي سريّ است و سرّالسريّ است كه آن را اخفي خوانند

و احتمال بود كه سرّ چيزي بود لطيف اندر : است سرّ)الفاظ صوفيان (و از آن جمله    ... 

و گفته اند اسرار آزادند از بندگي اغيار و سرّ اطلاق كنند بر آنچه ... قالب همچون روح

 گويد اسرار پوشيده بود ميان بنده و حق تعالي اندر احوال و برين حمل كنند قول آنك

وگفته اند دل آزادگان گور رازهاست بكر است و انديشة كس بدان نرسد

).134قشيريه ، ص رسالةترجمة(

    روزي كسي در مجلس شيخ ما قدس االله روحه العزيز برخاسته بود و از مردمان چيزي 

گفت بايد . چنين نبايدگفت «:شيخ ما گفت . »من مردي فقيرم«: مي خواست ومي گفت 

شفيعي (» براي آنك فقر، سريّ است از سرّهاي حق ، جلّ جلاله. كه من مردي گداام 

استاد شهيدي ذيل بيت ) . 269كدكني ، اسرارالتّوحيد ، ج اول ، ص 

اي پس از سوءالقضا حسن القضاراز بگشاي اي علي مرتضي 

حالي است مستور ميان بنده  و خداي ،كه غيري را بر آن اطّلاع نيفتد و گويند بنده را با 

اح الهدايه ، ص مصب( خداي سريّ است و سرّالسريّ است كه آن را اخفي خوانند اح الهدايه ، ص مصب(  مصب( 

و احتمال بود كه سرّ چيزي بود لطيف اندر : است سرّ)الفاظ صوفيان (و از آن جمله  و احتمال بود كه سرّ چيزي بود لطيف اندر : است سرّ)الفاظ صوفيان (و از آن جمله  : است سرّ)الفاظ صوفيان (و از آن جمله 

و گفته اند اسرار آزادند از بندگي اغيار و سرّ اطلاق كنند بر آنچه ... 

پوشيده بود ميان بنده و حق تعالي اندر احوال و برين حمل كنند قول آنك

وگفته اند دل آزادگان گور رازهاست بكر است و انديشة كس بدان نرسد

).134قشيريه ، ص 

    روزي كسي در مجلس شيخ ما قدس االله روحه العزيز برخاسته بود و از مردمان چيزي 

«:شيخ ما گفت . »من مردي فقيرم«: مي خواست ومي گفت  «:شيخ ما گفت . »من مردي فقيرم«: مي خواست ومي گفت  چنين نبايدگفت مي خواست ومي گفت 

. براي آنك فقر، سريّ است از سرّهاي حق ، جلّ جلاله. براي آنك فقر، سريّ است از سرّهاي حق ، جلّ جلالهكه من مردي گداام . كه من مردي گداام . كه من مردي گداام 

استاد شهيدي ذيل بيت ) . 269كدكني ، اسرارالتّوحيد ، ج اول ، ص 
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شهيدي ، شرح (يد گفت راز ، آنچه درانديشه نهان است و به هركس نشا: مي نويسد 

. )230مثنوي ، جزو چهارم ، ص 

    در بيشتر ابيات مثنوي مولانا ، اين كلمه به مفهوم حقيقي و لغوي خود بكار رفته و 

 قرارگرفته است ؛ درست به همان معنايي كه در دفتر سوم مثنوي “سرّ“ معادل لغت دقيقاً

ع شخصي كه داوري نزد حضرت داوود مولانا ضمن بيان تضرّ. ،به آن اشاره شده است

:آورده بود ، چنين مي گويد

دردل داوود انـــداز آن فـــــروزسجده كردو گفت اي داناي سوز

اندر افگندي بــــه راز اي مفضلم در دلش نِه آنچه تواندر دلـــــــم 

...تا دل داوود بيرون شد ز جـاي اين بگفت و گريه در شد هاي هاي

م من سوي خلوت درنمـــــاز تا رپرسم ايـن احــوال از دانـــاي رازو

)2() به بعد2398دفتر سوم مثنوي ، ب (

ّي است كه در دل          همانگونه كه ملاحظه مي شود؛ دربيت دوم ، راز ، همان سر

ه وضمير بندگان وجود دارد و آخرين بيت ، داناي راز ، كسي جز خداوند عالم نيست ك

).6طه ، آيةسورة(اسرار عالميان آگاه است كه ِانَّه يعلَم السْرَِّ واَخفْيبر همة

     درنگاهي گسترده و فراگيرتر، كاربرد راز و رمز و يا سرّ و اسرار درمثنوي ، سراسر 

ِ حكايات اين كتاب شريف را دربر مي گيرد؛ بدين معنا كه اگر بخواهيم به صورت 

م ، قهراًحاصلي نمي توانيم برد؛ چرا كه تمام حكايات ، رمزورازهايي مثنوي درنگري

نهفته دارد و اصولاً هدف مولانا ازبيان اين حكايتها ، به همين منظور است كه رمز و راز 

با .هر قصه را باز گويد وازآنجا كه نقد حال ماست، بهره اي فراخور نيزبه دست مي دهد

ست و اسرار ، اما بصورت حكاياتي كه در بيشتر موارد اين ديدگاه ، مثنوي سراسر رمز ا

به بيان ديگر .، مولانا خود پرده از اين رازها برداشته و لبُ مطلب را آشكارا كرده است 

، قصه هاي مثنوي دربرخي از موارد ، نوعي معناي رمزي دارد كه مولانا آن را سرّ قصه 

) به بعد2398دفتر سوم مثنوي ، ب (

ّي است كه در دل          همانگونه كه ملاحظه مي شود؛ دربيت دوم ، راز ، همان سر

وضمير بندگان وجود دارد و آخرين بيت ، داناي راز ، كسي جز خداوند عالم نيست ك

).6طه ، آيةسورة(اسرار عالميان آگاه است كه ِانَّه يعلَم السْرَِّ واَخفْي

     درنگاهي گسترده و فراگيرتر، كاربرد راز و رمز و يا سرّ و اسرار درمثنوي ، سراسر 

ِ اين كتاب شريف را دربر مي گيرد؛ بدين معنا كه اگر بخواهيم به صورت 

م ، قهراًحاصلي نمي توانيم برد؛ چرا كه تمام حكايات ، رمزورازهايي 

نهفته دارد و اصولاً هدف مولانا ازبيان اين حكايتها ، به همين منظور است كه رمز و راز 

هر قصه را باز گويد وازآنجا كه نقد حال ماست، بهره اي فراخور نيزبه دست مي دهد

ست و اسرار ، اما بصورت حكاياتي كه در بيشتر موارد اين ديدگاه ، مثنوي سراسر رمز ا

، مولانا خود پرده از اين رازها برداشته و لبُ مطلب را آشكارا كرده است 



راز در مثنوي مولانا/ 72

هاي آن خاطر نشان مي كند ؛ سرّ قصه مي خواند و درقياس با آنچه درباب قرآن و بطن

: مثنوي است هم بطن مستور وپوشيدة

زير ظاهر ، باطني بس قاهري است حرف قرآن را بدان كه ظاهري است 

كه دراو گردد خرِدها جمله گـــم زير آن باطن يكي بطـــن ســــــــوم 

ــي نديــدجز خداي بي نظيــــر بـبطن چهارم از نبُي خود كس نديـــد

) به بعد4247دفتر سوم ، بيت (

     جز اينكه مولانا گه گاه تمام قصه يا بعضي اجزاي آن را با رمز و استعاره اي مربوط 

معني مي كند و نشان مي دهد كه دراين گونه قصه ها و شايد در هر قصه اي ، بايد حصِة

پس بدين گونه .ر قصه نبايد بسنده كردرا ، كه سرّ آن است ؛ جست و جو نمود و به ظاه

درقصه ها وتمثيلات مثنوي ، رمزي است كه نشان مي دهد جز با نفوذ دراين بعد معنوي،  

زرين كوب ، سرّ ني ، ج اول ( نمي توان مثنوي و ارزش شعر آن را درست ارزيابي كرد 

. )150 و 149، صص 

درنازلترين معناي خود بكار )پوشيده و پنهان احوال (      درعين حال ، راز دراين معنا 

آنچه عارفان صاحبدل و بندگان . رفته است كه البتّه با مفهوم عرفاني آن فاصله دارد

خاص الهي از اسرار و رموز غيب و پنهانيها و سراير احوال و اوضاع و ضماير خلق 

مولوي ( او مي دانند آگاهي دارند تا جايي كه حال هركسي را پسنديده تر و بهتر از خود

.)270و 269نامه ، ج اول ، صص 

در بشر ، واقف ز اسرار خداپاسبان آفتابنــــــد اوليـــــا 

)3335دفتر سوم ، ب ( 

.كه اينان بندگان خاص حق هستند

درجهان جان ، جواسيس القلوب بندگان خاص علاّم الغيــــــوب 

پيشِ او مكشوف باشد سِرّ حـــال در درون دل در آيد چون خيال

( زرين كوب ، سرّ ني ، ج اول ( زرين كوب ، سرّ ني ، ج اول نمي توان مثنوي و ارزش شعر آن را درست ارزيابي كرد ( نمي توان مثنوي و ارزش شعر آن را درست ارزيابي كرد ( نمي توان مثنوي و ارزش شعر آن را درست ارزيابي كرد 

. )150 و 149، صص 

احوال (      درعين حال ، راز دراين معنا  احوال (      درعين حال ، راز دراين معنا  پوشيده و پنهان       درعين حال ، راز دراين معنا  پوشيده و پنهان احوال ( درنازلترين معناي خود بكار پوشيده و پنهان )پوشيده و پنهان )احوال (

. آنچه عارفان صاحبدل و بندگان . آنچه عارفان صاحبدل و بندگان . رفته است كه البتّه با مفهوم عرفاني آن فاصله دارد

خاص الهي از اسرار و رموز غيب و پنهانيها و سراير احوال و اوضاع و ضماير خلق 

مولوي ( او مي دانند آگاهي دارند تا جايي كه حال هركسي را پسنديده تر و بهتر از خود

.)270و 269نامه ، ج اول ، صص 

در بشر ، واقف ز اسرار خداپاسبان آفتابنــــــد اوليـــــا 

دفتر سوم ، ب ( 

.كه اينان بندگان خاص حق هستند

درجهان جان ، جواسيس القلوب بندگان خاص علاّم الغيــــــوب 
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)1483-1482دفتر دوم ، ب (

مردان حق درعالم باطن ،جاسوس دلها هستند و همه چيزرا در مي يابند : مولانا مي گويد

اما متناسب با آموزشها و تعاليم صوفيان و عارفان ، شيخ و ). 249 ، ص 2استعلامي ، ج (

.جهان دروني آگاه است پير است كه از اين 

    دراواخر دفتر دوم ، ضمن نقل كرامات ابراهيم ادهم بر لب دريا، اين درك و توجه 

: عميق ابراهيم ادهم را ناشي از همين ديد وانديشه مي داند و لذا او 

شيخ چون شير است و دلها بيشه اش شيخ واقف گشت از انديشه اش 

يست مخفي بروي اسرار جــــــهاننچون رجا و خوف در دلها روان

)3228، 3227دفتر دوم ، ب (

پس شيخ را اين نعمت حاصل آمده است و از پرتو آن به جهان مي نگرد وحال كه 

چنين است ، دستورالعملي مناسب با آن مقام نيز از جانب حضرت مولانا صادر شده 

يگران فرقِ بسيار دارد و آنان اهل آنان به سبب همين اشِراف معنوي با دچون ديدِ. است 

دل هستند ، از روي فِطانت ، اسرار را مي دانند و اسرانجام در تعليل ويژگي غيب داني و 

:اشراف بر اسرار مي گويد

بيند او اسرار را بــي هيــچ بـدغفلت از تن بود چون تن روح شد

)3566دفتر سوم ، ب (

وقوف بر جهانِ غيب و رمز واسرار در گرو آن هوشي است پس ديدن اسرار و اطلاّع و 

مولوي مي گويد . كه درپي رهايي از غفلت و روحاني شدن تن انسان فراهم مي گردد

بشر خود به خود راه به آسمانها ندارد ؛ احتياج هم به پيمودن راههاي دور و دراز 

ق نجات او بيعت و سر آسمانها يعني عالم مجردّات و روحانياتِ صرف ندارد بلكه طري

 ما بين خلق و حقّ اند سپردن پيش بشر خاكي است از برگزيدگان حق تعالي كه واسطة

:مخزن اسرار الهي است و همين آدم خاكي است كه گنجينة

چنين است ، دستورالعملي مناسب با آن مقام نيز از جانب حضرت مولانا صادر شده 

يگران فرقِ بسيار دارد و آنان اهل آنان به سبب همين اشِراف معنوي با د

دل هستند ، از روي فِطانت ، اسرار را مي دانند و اسرانجام در تعليل ويژگي غيب داني و 

:اشراف بر اسرار مي گويد

بيند او اسرار را بــي هيــچ بـدغفلت از تن بود چون تن روح شد

دفتر سوم ، ب (

وقوف بر جهانِ غيب و رمز واسرار در گرو آن هوشي است پس ديدن اسرار و اطلاّع و 

كه درپي رهايي از غفلت و روحاني شدن تن انسان فراهم مي گردد

بشر خود به خود راه به آسمانها ندارد ؛ احتياج هم به پيمودن راههاي دور و دراز 

آسمانها يعني عالم مجردّات و روحانياتِ صرف ندارد بلكه طريق نجات او بيعت و سر آسمانها يعني عالم مجردّات و روحانياتِ صرف ندارد بلكه طريق نجات او بيعت و سر آسمانها يعني عالم مجردّات و روحانياتِ صرف ندارد بلكه طري

 ما بين خلق و حقّ اند سپردن پيش بشر خاكي است از برگزيدگان حق تعالي كه واسطة
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از سوي بام فلكتــان راه نيســــــتدر و برباب بيسـت مي زن آن حلقة

...ي راه داده ايم اسرار، بــــازخاكينيست حاجتتان بديـــــــن راه دراز

گر تو خاك اسب جبريلي شـــويسبــز گـردي تازه گـردد ازنُـــوي

وارهيد از سر كلُـه ماننـــد بــــــازگر امين آييد سوي اهـــــــــل راز

)650و649مولوي چه مي گويد ، ج دوم ، صص (

امر مهم اشاره شودكه راز عرفاني ، ويژگيي      اكنون و پس از اين مقدمه ،بايد به اين 

دارد كه آن راممتازمي سازد ؛ زيرا اگر هر آنچه مجهول و پوشيده باشد، تحت مصداق 

زيرا اموري كه پوشيدگي آنها باعلم . راز جاي گيرد، مطلوب به دست نخواهد آمد 

ز اين است كه رالازمة. برطرف شود و جهل نسبت به آنها از ميان برود؛راز نخواهد بود

دانايي و آگاه بودن نسبت به آن ، همچنان ، آدمي را درحيرت خود بدارد و از اينجا به 

راز . درمفهوم عرفاني آن پي مي بريم “حيرت “ارتباط بسيار نزديك معناي عرفاني راز با 

عرفاني ، با حيرت همراه است ؛بگونه اي كه اگر آن راز فاش هم بشود ؛ حيرت آدمي 

دانستن و ندانستن آن ، حيرت مي آورد و به همين دليل هم ، حيرت ، .  نمي شود كاسته

حيرت انگيز آنچه درهستي ،. اساس تشخيص راز بر حيرت است . مطلوب عارفان است 

.است ؛ راز آلود بودن هستي را مي نماياند

 چگونه مي توان به اسرار دست يافت؟-2–1
 ي هست جز اين پنج حسسرخ وين حسها چومسپنج حس آن چو زر

) 49دفتر دوم ، ب (

شناخت و درك، به حواس ظاهري محدود نمي شود و درك گرانسنگ و با ارزش ، 

استعلامي ، دفتر اول (درخوردريافت از طريق حوا س باطني درمقابل حواس مادي است 

:؛ بنابراين  )235، ص 

بند حس از چشم خود بيرون كنيــدد پنبه انــدرگــوش حس دون كنيــــــ

درمفهوم عرفاني آن پي مي بريم “حيرت “ارتباط بسيار نزديك معناي عرفاني راز با 

عرفاني ، با حيرت همراه است ؛بگونه اي كه اگر آن راز فاش هم بشود ؛ حيرت آدمي 

دانستن و ندانستن آن ، حيرت مي آورد و به همين دليل هم ، حيرت ، 

آنچه درهستي ،. اساس تشخيص راز بر حيرت است مطلوب عارفان است . مطلوب عارفان است . مطلوب عارفان است  آنچه درهستي ،. اساس تشخيص راز بر حيرت است  اساس تشخيص راز بر حيرت است 

.است ؛ راز آلود بودن هستي را مي نماياند

 چگونه مي توان به اسرار دست يافت؟
 ي هست جز اين پنج حسسرخ وين حسها چومسپنج حس آن چو زر

) 49دفتر دوم ، ب (

شناخت و درك، به حواس ظاهري محدود نمي شود و درك گرانسنگ و با ارزش ، 

استعلامي ، دفتر اول درخوردريافت از طريق حوا س باطني درمقابل حواس مادي است (درخوردريافت از طريق حوا س باطني درمقابل حواس مادي است (درخوردريافت از طريق حوا س باطني درمقابل حواس مادي است 

:؛ بنابراين  )235، ص 
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تانگردد اين كر، آن باطن كــراست آن گوش سرّ ، گوش سراســتپنبــــة

تا خطاب ارجعـــــي را بشنـويـــــدبي حس و بي گوش و بي فكرت شويد

) به بعد570دفتر اول ، ب ( 

كردن گوش ظاهر و حواس درك تعاليم انبيا و راهبردارشدن به استماع اسرار،درگروكر 

متناسب در مثنوي ظاهري است ؛ به تعبير ديگر، از نظر مولانا، دو دنيا و دو درك عمدة

وجود دارد كه بويژه آنچه به وراي اين عالم ماده و طبيعي مربوط است؛ با آن گوش 

نقشي پس جسم بايد با همة. دروني ، كه مي تواند مستمع اسرار باشد ، قابل درك است 

: دارد؛ از ميان برود تا آنچه به عالم اسرار و هستي جاودان تعلق دارد؛ زنده گرددكه

زنده گردد هستيِ اسرار دان چونكه كشته گردد اين جسم گران 

اســـرار رابـــاز دانــد جملةجــانِ او بينــد بهشـــت و نــــار را 

)1447،1446دفتر دوم ، ب (

، وجود معنوي مرد كامل است كه پس از ترك تمام علائق مادي، به »هستي اسراردان «

كنايه از »اسراردان « يا )247استعلامي ، دفتر دوم ، ص (ادراك اسرار حق ، توانا مي شود

چون جسم بميرد، روح كه داناي اسرار است ؛ زنده مي گردد . روح انساني است 

) .286شهيدي ، دفتر دوم ،ص (

هم به ايـن بينش ديگران رالبريزاست وتوجه مولانا،كه دربيان او   عمدة

خواند؛همين عميق انديشيدن والتفات به درك وشناخت اسراري است كه براي فرامي

چون  . به وجود آوردن مناسبت و مقتضاي لازم ، بايد از وراي حواس ظاهري نگريست 

: كف آمده است چنين شد؛ شاهد و مقصودي بغايت مطلوب به

سرّ مخلوقات چه بود پيــش اوآنك واقف گشت بر اسرار هو

بر زمين رفتن چه دشوارش بودآن كه بر افلاك رفتارش بــود

)1486،1485دفتر دوم ، ب ( 

جــانِ او بينــد بهشـــت و نــــار را 

دفتر دوم ، ب (

، وجود معنوي مرد كامل است كه پس از ترك تمام علائق مادي، به »هستي اسراردان «

كنايه از »اسراردان « يا )247استعلامي ، دفتر دوم ، ص (ادراك اسرار حق ، توانا مي شود

. چون جسم بميرد، روح كه داناي اسرار است ؛ زنده مي گردد . چون جسم بميرد، روح كه داناي اسرار است ؛ زنده مي گردد روح انساني است . روح انساني است . روح انساني است 

) .286شهيدي ، دفتر دوم ،ص 

ديگران رالبريزاست وتوجه مولانا،كه دربيان او

خواند؛همين عميق انديشيدن والتفات به درك وشناخت اسراري است كه براي 

به وجود آوردن مناسبت و مقتضاي لازم ، بايد از وراي حواس ظاهري نگريست 

 كف آمده است : كف آمده است : كف آمده است چنين شد؛ شاهد و مقصودي بغايت مطلوب به

سرّ مخلوقات چه بود پيــش اوآنك واقف گشت بر اسرار هو

بر زمين رفتن چه دشوارش بودآن كه بر افلاك رفتارش بــود
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واقف است و چنان آگاه است كه گويي بالاي آسمانهـــــــا راه »اسرار هو «      او، بر 

اشِراف بر ضميرها و آگاهي از آنچه بر خاطر . )249ي ، دفتر دوم ، ص استعلام(مي رود

ديگران مي گذرد ؛ از امتيازهاي اولياي خداست كه بر اثر تحمل رياضت و صدق در 

).293شهيدي ، دفتر دوم ، ص( عبارت از جانب حق بدانها افاضه مي شود

 اسرار كيانند؟ راز دانان و آگاهانِ–2–2
گروهي همانند زيد درداستاني كه مولانا دردفتر اول :نان دو دسته هستند     رازدا

،پس از وقوف بر )3(مثنوي،حكايت آن را به تفضيل و دلكشي هر چه تمامتر آورده است 

ي و زندگي اين جهاني كنار آيد و لذا از اسرار و فهميدنِ راز ، نتوانست با معاش ماد

 دعا بخواند ودرغزوه اي،درهمان نزديكي، شهيـــد پيامبــرمي خواهد كه شهادت اورا به

اما دسته اي هم . ) به بعد 154شهيدي ، جزو چهارم از دفتر اول ، ص : ك به .ر(مي شود

اينان . درعين دانستن راز، چنان به زندگي مادي مي پردازند كه گويا از رازي خبر ندارند

 كه درعين وقوف كامل واشِراف بر ضماير همانند پيامبران و اولياء االله ،زندگي مي كنند

واسرار عالم و رسيدن به يقين و محو حيرت جمال الهي بودن ، همانند مردم عادي تا 

:اَجل معدود، زندگي اين جهاني رادنبال مي كنند

كــه ز گفتــن لـب تــوانــد دوختـن سرِّ غيب آن راسزد آموختــــــن 

فهــــم كــن واالله اعلـم بالصـــّـواب درخور دريا نشد جز مـــرغ آب

گشت غرقه ، دست گيرش اي ودوداو به دريا رفت و مرغ آبي نبــود

)به بعد3389دفتر سوم ،ب (

تي       مرغ آبي است كه شايستگي ادراك را دارد و مي داند ومي پوشاند كه ظرفي

).368استعلامي ،دفتر سوم ، ص ( درخور لازم دارد 

چون نداند او شقي رااز سعيــــدآن كه بيند اين علامتها پديد

كه نباشد كشف راز حق ، حلالداند و پوشد به امر ذوالجلال

درعين دانستن راز، چنان به زندگي مادي مي پردازند كه گويا از رازي خبر ندارند

 كه درعين وقوف كامل واشِراف بر ضماير همانند پيامبران و اولياء االله ،زندگي مي كنند

واسرار عالم و رسيدن به يقين و محو حيرت جمال الهي بودن ، همانند مردم عادي تا 

:اَجل معدود، زندگي اين جهاني رادنبال مي كنند

كــه ز گفتــن لـب تــوانــد دوختـن سرِّ غيب آن راسزد آموختــــــن 

فهــــم كــن واالله اعلـم بالصـــّـواب درخور دريا نشد جز مـــرغ آب

گشت غرقه ، دست گيرش اي ودوداو به دريا رفت و مرغ آبي نبــود

)به بعد3389دفتر سوم ،ب (

تي       مرغ آبي است كه شايستگي ادراك را دارد و مي داند ومي پوشاند كه ظرفي

).368استعلامي ،دفتر سوم ، ص 

چون نداند او شقي رااز سعيــــدآن كه بيند اين علامتها پديد
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)1671،1672دفترسوم ، ب ( 

 مصداق راز–2–3
     از جمله رازهايي كه مولانا خود درمثنوي بدان پرداخته وبه بيان ديگر ، آن را برملا 

آن فراگير نشده از سويي راز است كه پيامدِ. غفلت و هشياري است رازِ رازگونةساخته ؛

اما راز . واز ديگر سو كه افشا شده و درگوش محرمان ، باز گفته آمده است ، راز نيست 

مولوي نامه ، ج (به گفتة شادروان جلال الدين همايي ،. گونه بودنِ آن ، جاويدان است 

 به يكي از رموز و اسرار عرفاني اشاره كرده كه ستون بناي عالم ، مولوي) 146اول ،ص 

اگر انسان ، هوشياري و خردمندي كامل داشت ، نظم جهان و ترتيب . بشر است غفلتِ

معاش وچگونگي تنازع بقا براين حال كه مي بينيم ، نمي گذشت و وضع زندگي ،بكلّي 

: تغيير مي كرد

هوشياري ، اين جهان راآفت است ست اسُتُن اين عالم اي جان غفلت ا

...غالب آيد، پست گردد اين جهانهوشياري زان جهان است و چو آن

ني هنر ماند در اين عالــم نــه غيـبگر ترشحّ بيشتر گــردد ز غيـــــب 

) به بعد2066دفتر اول ، ب (

 ونتايج امور و رابطه وتأثير     دراين ابيات،  هوشياري به معناي آگاهي و توجه به علل

اگر غفلت نبود وانسان هميشه در فكر مسائل خود و ديگران و ... .آنها در يكديگر است 

استعلامي ، دفتر اول ، ص (مصيبتها و پيشامدها بود؛ زندگي اين جهان بر هم مي خورد 

پس، اين رازي است كه همه درغفلت به سر مي بريم وهر كس به كار خود ).327

).به بعد845فروزانفر، شرح مثنوي شريف ، ص : ك به .ر( شغول است م

كريم وامگزار داستان غريب وامدار و خواجة    مولانا در دفتر ششم مثنوي، در حاشية

تبريز، از زبان واصلان ، سخن مي گويد كه واصلان ، اسرار را به هر كسي نبايد بگويند 

.تا سامانِ اين جهان بر جاي بماند

هوشياري ، اين جهان راآفت است ست اسُتُن اين عالم اي جان غفلت ا

غالب آيد، پست گردد اين جهانهوشياري زان جهان است و چو آن

ني هنر ماند در اين عالــم نــه غيـبگر ترشحّ بيشتر گــردد ز غيـــــب 

دفتر اول ، ب (

 ونتايج امور و رابطه وتأثير     دراين ابيات،  هوشياري به معناي آگاهي و توجه به علل

اگر غفلت نبود وانسان هميشه در فكر مسائل خود و ديگران و آنها در يكديگر است ... .آنها در يكديگر است ... .آنها در يكديگر است 

استعلامي ، دفتر اول ، ص مصيبتها و پيشامدها بود؛ زندگي اين جهان بر هم مي خورد (مصيبتها و پيشامدها بود؛ زندگي اين جهان بر هم مي خورد (مصيبتها و پيشامدها بود؛ زندگي اين جهان بر هم مي خورد 

پس، اين رازي است كه همه درغفلت به سر مي بريم وهر كس به كار خود 

فروزانفر، شرح مثنوي شريف ، ص : ك به .ر( شغول است م فروزانفر، شرح مثنوي شريف ، ص : ك به .ر( شغول است م ).به بعد845: ك به .ر( شغول است م

داستان غريب وامدار و خواجة    مولانا در دفتر ششم مثنوي، در حاشية

تبريز، از زبان واصلان ، سخن مي گويد كه واصلان ، اسرار را به هر كسي نبايد بگويند 
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آنچه گفتي من شنيدم يك به يك جه گفت اي پايمـــرد بانمــــك خوا

بي اشارت لب نيار ستــم گشـــودليك پاسخ دادنـــم فرمــــان نبــــود

مهـــر بـر لبهـــاي مـــا بنهاده انــدما چو واقف گشته ايم از چون و چند

ـدم ، عيش و معاش تانگــردد منهـتا نگــردد رازهــاي غيـــــب فـــاش 

تا نماند ديـگ محنــت ، نيم خـام تا نــدرد پـــردة غفلـــت ، تـمـــــام 

)به بعد3534دفتر ششم ، ب (

درك عالم غيب نرسيده باشد؛ شنيدن اسرار براي اوگمراه كننده      اگر سالك به مرتبة

).397استعلامي ، دفتر ششم ، ص ( است 

همين ) ص (زيد ، كه پيش از اين نيز از آن ياد شد؛ مولانا از زبان پيامبر     در داستان 

هنگامي كه زيد در جواب احوالپرسي پيامبر ، ايمان خود . اصل اساسي را باز مي گويد

را اظهار مي كندوپيامبر از او نشانه هاي ايمان و يقين او راباز مي پرسد؛ زيد پاســــــخ 

: مي دهد كه 

مي ببينــم عـرش را با عـــرشيـــان  چــون ببينند آسمـــان گفت خلقـان

هســت پيــدا همچوبت پيش شَمنهشت جنتّ ، هفت دوزخ پيش مـن

همچوگنـــدم مــن ز جـو در آسيايك به يك وا مي شناسم خلـــق را

پيش من پيدا چو مار و ماهي است كه بهشتي كيست و بيگانه كي است 

).3541،3540ان ، هم(

     زيد كه از پرتو تابش انوار الهي از اسراري آگاه شده است ؛ مي خواهدآنچه در دل 

شهيدي ، دفتر (با اشارات ، او را فرمايد خاموش باش )ص (پيغمبر . دارد، آشكار سازد 

)4().161اول، ص 

پرده و بازگو كردن دريدن اين .  پندار خود باشد    اصل ، اين است كه هر كس در پردة

پندار را دريده اند البتّه برخي اين پردة.راز و صلاي عام درانداختن، به صلاح عالم نيست 

را اظهار مي كندوپيامبر از او نشانه هاي ايمان و يقين او راباز مي پرسد؛ زيد پاســــــخ 

مي ببينــم عـرش را با عـــرشيـــان  چــون ببينند آسمـــان 

هســت پيــدا همچوبت پيش شَمنهشت جنتّ ، هفت دوزخ پيش مـن

همچوگنـــدم مــن ز جـو در آسيايك به يك وا مي شناسم خلـــق را

پيش من پيدا چو مار و ماهي است كه بهشتي كيست و بيگانه كي است 

).3541،3540ان ، هم(

     زيد كه از پرتو تابش انوار الهي از اسراري آگاه شده است ؛ مي خواهدآنچه در دل 

با اشارات ، او را فرمايد خاموش باش )ص (پيغمبر . 

پرده و بازگو كردن دريدن اين .  پندار خود باشد    اصل ، اين است كه هر كس در پردة پرده و بازگو كردن دريدن اين .  دريدن اين . 
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و اين راز به گوش چند نفر رفته ولي درعين حال ، همچنان ، راز است به رغم اينكه 

)5(.بازگو هم شده است 

 رازي ديگر در بيان مولانا–2–4
ند معما و راز است كه بايد از او پرده برداشت و حيرت زدايي      نزد حكيمان ، خداو

ا نزد عارفان ، او نازنيني است كه بايد با او نرد محبت باخت ،لذا راز عشق به  كرد، ام

آنچه مولانا در . حال ، اين رازِ عشق است كه بايد راز باقي بماند . جمال تعلقّ مي گيرد 

 رابطه اي عشقي است ،كه -او با حسام الدين  رابطة-؛آغاز دفتر پنجم به آن اشارتي دارد

جان مولانا از آن سخن مي گويد  ولي زبانش به دلايل مختلف و از جمله تنگ و 

:ضعيف بودن حلقها و در حجاب بودن خلقها ، راز عشق رانهان مي دارد

ــــاداوستـــــادان صفــــــا را اوستــــاي ضياءالحق حسام الديــــــــن راد

ورنبـــودي حلقهــــا تنـــگ وضعيفگر نبودي ، خلق ، محجوب و كثيف

غيـــر ايــن منطــق ، لبـي بگشـا دمـي درمديحت داد معنــــي داد مــــــي 

چاره اكنون آب و روغن كردني استباز ، آنِ صعـــوه نيســـت ليك لقمة

نـــدر مجمـــــع روحانيـــان گويـــم امدح توحيف است بـــا زندانــــيان 

همچـــو راز عشــــق ، دارم در نهــانشرح تو غبن است با اهـــل جهــان 

) به بعد2دفتر پنجم ، ابيات (

)208استعلامي ، دفتر پنجم ، ص : ك به .و نيز ر(

اين معنا عشق ، راز است و خداوند به      با اين بيان ، عشق هم حيرت است ؛ زيرا همة

بنابراين ، معرفت حقيقي ، معرفتي . نزد عارف ، هميشه راز است وراز هم خواهد ماند

ري است و هرچه از اين قبيل باشد، راز بودن آن هيچگاه سلب نمي شود؛ زيرا  تحي

اين همان است كه اگر از راز و ناز دم . حيرت آدمي دربرابر آن ، همواره محفوظ است 

:السترمي خواندبزند؛آسمان يا جميل 

ورنبـــودي حلقهــــا تنـــگ وضعيفگر نبودي ، خلق ، محجوب و كثيف

غيـــر ايــن منطــق ، لبـي بگشـا دمـي درمديحت داد معنــــي داد مــــــي 

چاره اكنون آب و روغن كردني استباز ، آنِ صعـــوه نيســـت 

نـــدر مجمـــــع روحانيـــان گويـــم امدح توحيف است بـــا زندانــــيان 

همچـــو راز عشــــق ، دارم در نهــانشرح تو غبن است با اهـــل جهــان 

دفتر پنجم ، ابيات (

)208استعلامي ، دفتر پنجم ، ص 

عشق ، راز است و خداوند به      با اين بيان ، عشق هم حيرت است ؛ زيرا همة

. بنابراين ، معرفت حقيقي ، معرفتي . بنابراين ، معرفت حقيقي ، معرفتي . نزد عارف ، هميشه راز است وراز هم خواهد ماند

ري است و هرچه از اين قبيل باشد، راز بودن آن هيچگاه سلب نمي شود؛ زيرا  تحي

اين همان است كه اگر از راز و ناز دم حيرت آدمي دربرابر آن ، همواره محفوظ است . حيرت آدمي دربرابر آن ، همواره محفوظ است . حيرت آدمي دربرابر آن ، همواره محفوظ است 
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يا جميل الستر خواند آسمان چون ز راز و ناز او گويد زبان 

)4735دفتر سوم ، ب( 

     وقتي سخن از راز و ناز به ميان مي آيد وناز و راز عشق رابيان مي كند؛ آسمان 

ص استعلامي ، دفتر سوم ، ( وزمين بر نمي تابد و از خداوندمي خواهد كه مخفي بماند 

426(

تا ز هستان پرده هــا برداشتــــي كاشكي هستي زبــاني داشتــــــي

...ديگر بر او بستي ، بـــدانپردة هستـي از آن هر چه گويي اي دمِ

 بر جِه ، طلب كن محـــرمياولاًهان وهان ، هش دار بر ناري دمي 

: و شبان آمده است كه     همين تعبير در دفتر دوم مثنوي ، ضمن داستان موسي

سوخته جان و روانــان ديـگـرنـدموسيا آداب دانـــان ديــگرنـــد 

)1786دفتر دوم ، ب (

استعلامي (    آداب دان درمقابل سوخته جان ،كه از عاشق ، انتظار آدابداني نبايد داشت 

؛ نظير و )به بعد347شهيدي ، جزء پنجم، ص : ك به .و نيز ر262، دفتر دوم ، ص 

اهل باخت و اهل : همانند اين تقسيم بندي در مناقب العارفين نيز ارائه شده است 

فرمود ... شناخت كه مي توان راز را با اهل شناخت و ناز را به اهل باخت متعلق دانست 

يكي شناخت ، دوم باخت ؛بعضي را شناخت هست ، : عظيم هستكه مرد را دونشانِ

او را كه هر دو را خنك جانِ. ي را باخت هست ، شناخت نيست باخت نيست ؛ بعض

).471مناقب العارفين ، ج اول ، ص ( دارد

 افشاي راز–2–5
     از جمله آموزه هاي مولانا در اين خصوص ، خاموش بودن و لب دوختن از بازگويي 

بـه جايــــي درمواردي ، مولانا خود نيز بصراحت وآشكاري يا با تلويح، . اسراراست 

مي رسد كه دراوج بيان ،خاموش مي شود وساكت مي ماند؛ زيرا عوامل مساعـــد 

دفتر دوم ، ب (

    آداب دان درمقابل سوخته جان ،كه از عاشق ، انتظار آدابداني نبايد داشت 

شهيدي ، جزء پنجم، ص : ك به .و نيز ر262 شهيدي ، جزء پنجم، ص : ك به .و نيز ر262 ؛ نظير و )به بعد347: ك به .و نيز ر262

اهل باخت و اهل همانند اين تقسيم بندي در مناقب العارفين نيز ارائه شده است : همانند اين تقسيم بندي در مناقب العارفين نيز ارائه شده است : همانند اين تقسيم بندي در مناقب العارفين نيز ارائه شده است 

شناخت كه مي توان راز را با اهل شناخت و ناز را به اهل باخت متعلق دانست 

يكي شناخت ، دوم باخت ؛بعضي را شناخت هست ، : عظيم هست

خنك جانِ. ي را باخت هست ، شناخت نيست  خنك جانِ. ي را باخت هست ، شناخت نيست  او را كه هر دو را ي را باخت هست ، شناخت نيست 

).471مناقب العارفين ، ج اول ، ص 

 افشاي راز
     از جمله آموزه هاي مولانا در اين خصوص ، خاموش بودن و لب دوختن از بازگويي 

درمواردي ، مولانا خود نيز بصراحت وآشكاري يا با تلويح، 
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ميل و شوق درآغاز دفتر ششم ، كه به سابقة. وزمينه هاي مناسب اظهار و بيان را نمي يابد

:حسام الدين ، سخن را آغاز مي كند، آورده است 

ز كه جذب يار نيست مقصد او جعشق را با پنج و با شش ، كار نيست

رازهــــــاي گفتنــي گفتـه شـودبو كه فيـمــا بعــد دستـــوري رسـد

 زيـــن كنــايــات دقـيـق مستتَــربـــا بيـانـــي كـــه بــــود نـزديـكتـر

) به بعد6دفتر ششم ، ب (

اساسي مولانا ست و آن بسيار اصولي و دقيق نيز، از جمله التفاتهاي توجه به يك نكتة

: اينكه 

راز اندر گوش منكر راز نيست راز جز با رازدان انباز نيست 

كسي مي فهمد شما راز .      ورود در عالم رازداني ، ورود درجهان ويژه اي است 

آن كس كه منكر راز . گويي مي كنيد و راز را افشا مي سازيد كه راز را بشناسد و بداند 

وش كردن به راز ، التفاتي به راز بودن آن ندارد و اين ، نكته اي بسيار است ، درعين گ

سفارش حكيم پير اين است كه باكنيزك باز مي گويد دراوايل دفتر اول ،.ظريف است 

و او را سفارش اكيد مي كند كه راز درون را ، كه عشق است ؛ نبايد كسي بداند و مبادا 

هاران و روييدن دانه ها درگرو مخفي شدن آنها كه افشا شود؛زيرا سرسبزي و نشاط ب

: درزمين است 

گرچه از توشه كند بس جست و جوهان و هان اين راز را باكس مگو

آن مـرادت زودتــر حاصـــل شـــودراز توچون دل شـــودگــورخانة

زود گردد با مراد خويــش ، جفـــتگفت پيغمبر كه هر كه سِرّ نهفت

سِـــرّ آن سرسبـــزي بستـــان شـــودن در زمين پنهان شوددانه ها چو

) به بعد174دفتر اول ، بيت ( 

. آن كس كه منكر راز . آن كس كه منكر راز گويي مي كنيد و راز را افشا مي سازيد كه راز را بشناسد و بداند . گويي مي كنيد و راز را افشا مي سازيد كه راز را بشناسد و بداند . گويي مي كنيد و راز را افشا مي سازيد كه راز را بشناسد و بداند 

است ، درعين گوش كردن به راز ، التفاتي به راز بودن آن ندارد و اين ، نكته اي بسيار است ، درعين گوش كردن به راز ، التفاتي به راز بودن آن ندارد و اين ، نكته اي بسيار است ، درعين گ

سفارش حكيم پير اين است كه باكنيزك باز مي گويد دراوايل دفتر اول ،

و او را سفارش اكيد مي كند كه راز درون را ، كه عشق است ؛ نبايد كسي بداند و مبادا 

كه افشا شود؛زيرا سرسبزي و نشاط بهاران و روييدن دانه ها درگرو مخفي شدن آنها كه افشا شود؛زيرا سرسبزي و نشاط بهاران و روييدن دانه ها درگرو مخفي شدن آنها كه افشا شود؛زيرا سرسبزي و نشاط ب

گرچه از توشه كند بس جست و جوهان و هان اين راز را باكس مگو

آن مـرادت زودتــر حاصـــل شـــودراز توچون دل شـــود

زود گردد با مراد خويــش ، جفـــتگفت پيغمبر كه هر كه سِرّ نهفت

سِـــرّ آن سرسبـــزي بستـــان شـــودن در زمين پنهان شود

دفتر اول ، بيت ( 
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كه به » صدور الاحرارقبورالاسرار« : راز، ناظر است بدين جمله      تعبير گورخانة

و وجه تشبيه از آن است ... )امثال و حكم دهخدا(نسبت داده اند )ع(اميرالمؤمنين علي 

نبش قبر درشريعت روا نيست و چون رازي به دل سپرده شد؛ كتمان آن لازم و كه 

). به بعد ، نقل با تلخيص104شهيدي ، جزء اول ، ص ( افشاي آن نارواست 

    دردفترسوم نيز،ذيل داستان اختلاف درچگونگي شكل پيل،كه مستقيمابًه 

دن و اخفاي اسرار ، باز جزو ما ازابزارهاي شناخت مختلف ناظر است ؛دم نزاستفادةنحوة

:اوصافي است كه سالك درسلوك خود بايد آن را رعايت كند

آنچه نامـــد درزبان و دربيـــان دم مزن تا بشنوي از دم زنان 

آنچه نامد دركتاب و درخطابدم مزن تا بشنوي زان آفتاب 

)1307،1306دفتر سوم ، ب(

 است براي دريافت اسرارحقيقت و رموز معرفت و        دم نزدن سالك، مقدمه اي

شناخت حقيقتي كه از راه بيان كتاب وخطاب معمول و مرسوم با همه،آشكارنمي 

درجاي ديگر با تأكيدي ويژه چنيــــن ).277استعلامي ، دفتر سوم ،ص:ك به.ر(گردد

:مي آموزد

)6(كه ز گفتن لب تواند دوختنسرِّ غيب آن را سزد آموختن 

)3387دفتر سوم ، ب (

اين ويژگي عارف است ؛ آن كه از جام حق نوشيده و به درجاتي واصل شده است ، راز 

:اين ، شرط راه است كه . را دانستـــه ، مي پوشاند 

لب  خموش و دل پر از آوازهــابر لبش قفل است و دردل ،رازها

ـه و پـوشيـده انـــدرازهـــا دانستعارفان كه جام حق نوشيـده انــد 

مهــر كردند و دهانـش دوختنـدهر كه را اسرار حــق آموختنـــد

)به بعد2240دفتر پنجم ،ب (

 است براي دريافت اسرارحقيقت و رموز معرفت و        دم نزدن سالك، مقدمه اي

شناخت حقيقتي كه از راه بيان كتاب وخطاب معمول و مرسوم با همه،آشكارنمي 

درجاي ديگر با تأكيدي ويژه چنيــــن ).277استعلامي ، دفتر سوم ،ص

كه ز گفتن لب تواند دوختنسرِّ غيب آن را سزد آموختن 

دفتر سوم ، ب (

اين ويژگي عارف است ؛ آن كه از جام حق نوشيده و به درجاتي واصل شده است ، راز 

اين ، شرط راه است كه :اين ، شرط راه است كه :اين ، شرط راه است كه را دانستـــه ، مي پوشاند . را دانستـــه ، مي پوشاند . را دانستـــه ، مي پوشاند 

لب  خموش و دل پر از آوازهــابر لبش قفل است و دردل ،رازها

رازهـــا دانستـه و پـوشيـده انـــدرازهـــا دانستـه و پـوشيـده انـــدرازهـــا دانستعارفان كه جام حق نوشيـده انــد 

مهــر كردند و دهانـش دوختنـدهر كه را اسرار حــق آموختنـــد
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).325استعلامي ، دفتر پنجم ، ص : ك به.ر(

 نتيجه –3
      دراين مقاله ، ضمن بيان معناي لغوي راز، از برخي كتابها و آثار عرفاني به چگونگي 

مولانا دربرخي از جاهاي مثنوي . ز ديدگاه مولانا نسبت به اين مفهوم پرداخته شدوتماي

ّ و جمع  ،رازرا درمعناي لغوي به كار برده است ؛ آنچه درآثار عرفاني تحت عنوان سرِ

اما توجهي عميقتر و دقيقتر نشان مي دهد كه برخي از . آن ، اسرار مطرح شده است 

عرفاني آنها بسيار بسيار گسترده باز گو كرده كه صبغه و جنبةاسرار و رازها نيز بگونه اي 

همچنين افشاي راز و يا بازگو نكردن آن، تحت تأثير عوامل مساعد و . قوي و غني است 

آنها توجه داشتن به راز بودن مطلب زمينه هاي مناسب و نامناسب قرار دارد كه از جملة

. است 

پي نوشتها 
في احوال التّصفية  به بعد ؛ 206شرح منازل السائرين ، ص :  ك  به .بعنوان نمونه ر  (-1

؛ مصباح الهدايه ، 135 و 134؛ ترجمة رسالة قشيريه ، صص 191 تا 189المتصوفه ، ص 

).101ص 

 آنچه از ادبيات مثنوي ، بجز نقل قولها ، نقل مي شوداز متن مثنوي دكتر استعلامي –2

.آن درفهرست منابع آمده است است كه مشخصات كتابشناسي 

 به بعد، پرسيدن پيغمبر صلي االله عليه وسلّم ، مرزيد را 3514 دفتر اول مثنوي ، ابيات –3

.كه امروز چوني و چون برخاستي و جواب گفتن او

 درادامه ، باز زيد تمام مسائل رايك به يك وا مي گويد كه چگونه ، آنچه را –4

واحسرتاه دوزخيان ؛ مي بيند و گوشش از بانگ آه آه و نعرةغيب و اسرار است درپردة 

 به 3556ابيات : ك به.ر(دررنج است ، اما پيامبر او را امر به سكوت و خاموشي مي كند 

.)بعد ، دفتر اول مثنوي 

شرح منازل السائرين ، ص :  ك  به .بعنوان نمونه ر  (-1 شرح منازل السائرين ، ص :  ك  به .بعنوان نمونه ر  (-1  به بعد ؛ 206:  ك  به .بعنوان نمونه ر  (-1

135 و 134؛ ترجمة رسالة قشيريه ، صص 191 تا 189

 آنچه از ادبيات مثنوي ، بجز نقل قولها ، نقل مي شوداز متن مثنوي دكتر استعلامي 

آن درفهرست منابع آمده است .آن درفهرست منابع آمده است .است كه مشخصات كتابشناسي آن درفهرست منابع آمده است است كه مشخصات كتابشناسي آن درفهرست منابع آمده است است كه مشخصات كتابشناسي 

 به بعد، پرسيدن پيغمبر صلي االله عليه وسلّم ، مرزيد را 3514 دفتر اول مثنوي ، ابيات 

.كه امروز چوني و چون برخاستي و جواب گفتن او

 درادامه ، باز زيد تمام مسائل رايك به يك وا مي گويد كه چگونه ، آنچه را 

غيب و اسرار است ؛ مي بيند و گوشش از بانگ آه آه و نعرةغيب و اسرار است ؛ مي بيند و گوشش از بانگ آه آه و نعرةغيب و اسرار است 

دررنج است ، اما پيامبر او را امر به سكوت و خاموشي مي كند  به 3556ابيات : ك به.ر(دررنج است ، اما پيامبر او را امر به سكوت و خاموشي مي كند  به 3556ابيات : ك به.ر(دررنج است ، اما پيامبر او را امر به سكوت و خاموشي مي كند 
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: همين مفهوم با تفضيلي بيشتر دردفتر چهارم بازگو شده است –5

به بعد و استعلامي ، 1331فتر چهارم ، ابيات د(پس ستون اين جهان خود غفلت است 

).263دفتر چهارم ، ص 

. شدم و تا بامداد نماز كردم)حلاّج (او  نقل است كه شبلي گفت آن شب به سر گورِ–6

تو بود، مؤمن و عارف و موحد،اين بلا الهي اين بندة: سحرگاه مناجات كردم و گفتم 

به خواب ديدم كه قيامت است و از حق . د با او چرا كردي ؟ خواب بر من غلبه كر

ّ ما با غير گفت  الاولياء ، ةنيكلسون ، تذكر(فرمان آمدي كه اين از آن كردم كه سرِ

).145النصّف الثاّني ، ص 
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